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 1مترجم پيشگفتار
  

اگر دنيا را رها كند، دوباره . نفس همان روح است كه گرفتار دنيا شده است
اگر عقل بر نفس چيره گردد، و آن را مقيد به اصول شرع غير . همان روح است

  . منسوخ كند، فراوردة اين تزويج عشق است
دو .  انـد ور   ن ـ 2 ذاتِ و زادة ،  دارنـد يـك مـسما     اند كـه     دو اسم    روح و   فنسـ 29  

 تقـسيم مـي     آن را كـه   ،  كه يكي صفا و پاكي و ديگري توهم اسـت         ،  صفت متضاد 
 سردرگم است، و به همين علـت هـم مـسما    نفس توهم وجود دارد،   زماني ات. كند

 بـه گـوهري خـالص    خـلاص گـردد،  ش  اسردرگمياز اين اگر .  به اين اسم است  
         الهـي بـراين قـرار گيـرد كـه           ه ي راداگـر ا  . اسـت  روح كه همـان  گردد،  مي  بدل  م

روح   كند، روح و نفـس را در نهـاد او كـابين مـي بنـدد؛ يعنـي،                   طهيراش را ت  ه  بند
مي پيوندد كه    گردد؛ اين واقعه وقتي به وقوع     مي   را تصاحب و بر آن چيره        نفس

حبـت حقيقـي و از   بر مـي گردانـد، شـهواتي كـه آن را از م          نفس از شهوات روي   
از فضيلت، خيـر، زيبـايي شـرافت، رفعـت، عظمـت، و تمـام                دور داشته، موطنش  

ماند، و اين   مي   جدا   گردد، از آنها سيرآب  بايد  چيزهايي كه به لطف پروردگارش      
نمـي توانـد    جدايي تا آن جا تأثير مي گذارد كه نفس مبدأ خود را انكار مي كند و                 

 روح آن را از خود بي خود        كند، رها   اما اگر نفس اين حال را     . آن را دوباره بيابد   
 كـه در آن جـا از الهامـات بـي            ،دبـر مي كند و به سرزمين حقايق و اسراري مي          

فيضي كه روح از پروردگارش مي گيرد بـه         اين  و  . پايان الهي بهره مند مي شود     
 فراموشي سپرده مي شوند، آنگـاه در  ه ي مي گردد كه شهوات به بوت      حدي قوي 

كـه از آن     ـــ    نـشانند مـي    باررا به    روح و نفس ثمراتشان      ،راثر ازدواجهاي مكر  
                                                 

ي، ، تيتوس بوردكهارت، ترجمة حسين مريدمكتوبات الشيخ العربي الدرقاوياقتباس از  - 1
 .1385دانشگاه رازي 

2  - the very essence 



انـسان بـه ذات ايـن       .  خروشان مـي گـردد    است كه آنها     معرفت و شهودي     جمله
رد و براي اين كـار بايـد از         بمي  راه  ) شهواني (ساحوال فقط از راه مخالفت با نف      

مـي شـود     حبذا نوري كه باعـث       .ابزاري استفاده كند كه نفس از آنها متنفر است        
  .  بيند آن نور ميرا در پرتوناگفتني عظمتهاي ي پي ببرد كه اسراربه انسان 

  
  3از جرالد اِلمورانگليسي ترجمه ،  مغربءعنقا برگزيده از

 

  تزويج عقل و نفس
  مقدمه

در سرزمين بومي خويش،  و 596/1200 را در سال  مغربء عنقاابن عربي كتاب
در  حركت سرنوشت سازش به شرق كه  نوشت؛ يعني، دو سال پيش از،اندلس

بنابراين، مانند همنامي نويد بخش . به انجام برد  رامكهطواف  يننخستپي آن 
آغاز قرني را اعلام نمايد ـ /خود عنقاء مغرب ـ كه از مغرب برمي خيزد تا پايان

منظور از كتاب هم اين است كه هجرت از زندگي اولية مؤلف را در مغرب به 
ي در قلب سر زمين اسلامي بنماياند، جايي كه به شهرت سوي ظهور مجدد

به زباني بسيار نمادين عنقاء . پايايي با عنوان شيخ اكبر و خاتم الاوليا رسيد
     نوشته است، كه ترجمة گزيده اي از آن را، كه مثالي نمونه اي است، در زير 

                                                 

وي دلمشغول بررسي . جرالد اِلمور عضو پژهوهشهاي فوق دكتري دانشگاه ييل مي باشدـ  3
 .ژرف آثار و آموزه هاي ابن عربي است

عيسي در قرآن، مسؤوليت، بي زماني و زمان، به انجام رساندن ياراييمان، جمال : آثار ديگر
 ه سوي ديدگاهي جهان روا وحدت، فرانيوشي الهامات الهي، فديه و فرو ريزي، ب

Jesus in the Qur'an, Responsibility, Timelessness and Time, Fulfilling our 
Potential, The Beauty of Oneness... , 

Listening for God... ,The Ransom & the Ruin,  Towards a Universal Point of View  
 
 



 را به ابن عربي در اين جا تمثيلي غامض از ادراك عرفاني خلاقي. مي خوانيم
اوج  شكوفايي مي رساند كه در ژرف بيني اي با موضوع نكاح نبي اكرم محمد 

چون داماد . عائشه، خلاصه مي شود)زيباي كوچولو(صلعم با همسر محبوبش، 
صداق معلوم را تأييد مي كند، شب براي زفاف عروس به حجله مي رود، در 

 و آن را تزويج آشناي پگاه روز، ابن عربي به ماهيت نمادي عشاق پي مي برد؛
اين جشن عروسي را كه ازدواج . نفس و ذهن والاي خويش تعبير مي كند

كيميايي تضادهاست، متعاقباً در شعري مي گستراند، و به اين ترتيب، مؤلف 
آسودگي اي كه «نقش مذكر و مؤنث، فعال و منفعل را، بار ديگر تمام و كمال در 

 . بيان مي كند» كه فراسوي فهم است

  ترجمه از عنقاء مغرب

 آنچه در ژرف بيني حقيقت دارد جزئي اصلي نبوت است، ما در مورد چون
        در چنين ژرف بيني اي اعطا و منتقل ) سبحانه(چيزهايي كه از سوي حق 

چون به بيت الانوار وارد شدم و پرده ها و . مي گردد سوگند ياد مي كنيم
در حالي كه در حضور حق . حجابها را كنار زدم، در حرم امن هشيار بودم

گفتماني آشنا داشتم، جذبة قادر يكتا مرا مجذوب كرد، و حق در مقام 
قرارم داد، كه امواج آن يكي پس از ديگري بالا مي آمدند و طغيان » اقيانوسي«

مي كردند، و من در حالي بودم كه جز كسي كه آن را تجربه كرده است از آن 
ده باشد ياراي توصيفش را ندارد، چنانكه خبر ندارد؛ و جز كسي كه آن را دي

  : گفته اند

  كسي آرزو نمي شناسد مگر آرزومند بوده باشد

  و از اشتياق سوزان خبر ندارد، مگر سوختن را تحمل كرده باشد 

اكنون، اي كامل ترين ولي، نخست بسنجن وآنگه بينديش، چگونه نبي اي كه، 
، جسم مرده اي بود، گواهي مي دهم بنابر سنتي كه بدين طريق از او ياد مي كند

از ضريحش شبانه ندا سر داد، و به سوي جماعت خويش راهي شد، و زنده : كه 
، و »فراخواند«اي به مرده ملحق شد ـ سپس وي پروردگار پاي برجاي بيت را 

 !به اين ترتيب سرشار از حيات شد 



] ابوبكر صِديق[، كه صديق وي بود »آن شريف«از ] نبي اكرم محمد صلعم[آنگاه 
 كه مقدارش صداقيصِديق . را خواستگاري كرد] عائشه[» زيباي خردسال«آن 

وي با زري . بر من معلوم نشد طلب كرد، و از من خواست شاهد عقد باشم
 وي و به فرمان پرفروغ بر صفحه اي از ابريشم سرخ  نوشت و من ـ با اجازة

در بالاترين جايگاه ] رويداد[شاهد اول مايملكش بودم ـ اين !) درود خداي بر او(
نبي [وقتي امر فرمود، اين دارايي شوهر . توقف و آشكارترين مقام وي روي داد

به من سپرده شود، با عروسش به حجله رفت، و با وي خلوت كرد، ] اكرم صلعم
  .در اختيار من باقي ماند) عمرم(م و اين سپرده تا پايان دوره ا

دارد، دو نور برايم به ارمغان ) ظاهر و باطن(با فرارسيدن پگاه آنكه دوچشم 
» شوهري«بود و نه » عروسي«آورد؛ زيرا جز وجود خويش چيزي نيافتم ـ نه 

و از آنچه به من سپرده شد . ، و جز طبيعت و صفات خويش را نيافتم)بعل(
شوهر داشتم و هم عروش؛ ] نقش[ن خود من بودم كه هم خبري نبود؛ چرا كه اي

» زيباي خرد سال« و به اين ترتيب آن . يعني، من بين عقل و نفسم نكاحي بستم
  .شوهرش تطهير شد، و ارادة راسخ عقلش از آن پشتيباني كرد] آغوش[هم در 

! از اين كارم ـ كه جز من كسي در ميان نبود ـ شور و شگفتي بر من چيره گشت
            را ] سرّي[به اين ترتيب، من تواني يافتم تا بالابردن حجابهايي كه امور 

و از ساحلي در شگفت شدم كه دريايي آن را به پايان : مي پوشانند كنار بزنم
نمي برد تا به آن پناه برد، و از دريايي به حيرت در افتادم كه ساحلي نداشت تا 

آگاه شدم كه بي زبان بود و امواجش در آن فرود آيند؛ و از گويندة حقايقي 
مكاني براي انجام كردارش نداشت، و از فرد ساكتي خبر يافتم كه از فراخواني 
باز نمي ماند و طريق به سوي حق نشان دهد؛ و در خطة بي مكاني بودم كه نه 
كسي مي شناسد و نه كسي از آن خبر دارد، گنبدي كه ستون ندارد، و سرزميني 

د، كه با ذكرش هتك حرمت و انديشه در موردش غني كه اساس سببي ندار
آري عللش، همان  حضوري است كه پيش مي آيد؛ و ذهن انسان، . تقليب باشد

  .  گوش مراقب و ديد بينا به حقيقت آن پي نمي برد

  درياي بي ساحل
  دريا بي ساحل و من شگفت زده،



  ساحل بي دريا و من سرگشته؛
  پگاه روشن و بي تاريكي، 

   مكان بود،مكان هم بي
  جاهل و فاضل آن را مي شناخت؛

  گنبد مينا بر فراز زمين،
  با دوراني به دورش، كه از آن مفر نبود؛

  سر زميني بارور، طاقي بي پايه و ضربي بر فراز آن
  ... خبر از مكان هم نبود، سرّي پنهان

  سرّي را مي جستم دگرگون ناپذير؛چرا كه 
  »آيا فريفتة انديشه اي؟: پرسيد
  ؛»ناتوانم«: تمـ گف

  .تا زنده اي شكيبا باش: ازين روي رايزني مي كنم؛ گفت
  به راستي، اگر انديشه ها پاي گيرند،

  نيمسوزها در ذهنم،شعله ور،
  همه چيز چنان به آتش كشيده خواهد شد،

  »!كه مانندش هرگز ديده نشده باشد 
  كسي كه گل نچيند،«: گفت

  بنامد،» !آزاده«د، و كسي كه خود را با ادب و نزاكت تكريم كن
  كسي كه فريفتة زيبايي است و در خلوتش، خواستگار وي باشد،«

  » !از صداق گران هراس ندارد
  .پس صداقش را پرداختم، نكاحش كردم
  تمام شب تا پگاه ـ جز خود را نيافتم ـ 

  دردانه اي را تزويج كردم ـ 
  :بگذار بر ديگران نيز آشكار باشد

  ر افتاب،افزوده شد به اندازة نو
  پرتو ماه نو و درخشش ستارگان؛ 

!) صلي االله عليه (آن چنان كه بر  افزود، زماني كه نكوهيده است ـ نبي اكرم 
  :فرمود

 ».پروردگارتان زمان است«


